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  چكيده 
هـاي     خرقـه دريـدن بـا آداب مـشابهي در فرهنـگ            در اين پژوهش، سنت خانقاهي    

ايران باستان، مـسيحيت، يهوديـت و همچنـين برخـي رسـوم كهـن عـرب جـاهلي،               
در بخـش نخـست ايـن مقالـه بـه معرفـي             . اسـت   النهريني مقايسه شده      مصري و بين  

 و در ادامه با ارائة شـواهدي          اجمالي سنت جامه دريدن در تصوف اسلامي پرداخته       
 است كه شباهت بسياري ميان ايـن رسـم و سـنت جامـه دريـدن در                   دهنشان داده ش  

ها و مذاهب كهن وجود دارد كه از قـدمت و گـستردگي ايـن رسـم                   ديگر فرهنگ 
طـور كلـي در تمـام         بـه . كنـد   ويژه در منطقة خاور نزديـك حكايـت مـي           باستاني به 

 در  .هاي بازمانده، جامه دريدن بر نوعي حـس اضـطراب شـديد دلالـت دارد                نمونه
اي چـون   تر، مرگ عزيزان و ترس از عواقب هولناك گناهان كبيره هاي كهن   نمونه

ايـن معـاني در ادبيـات       . انـد   هـاي ايـن رفتـار خـاص         ترين محـرك    كفرگويي اصلي 
هاي فراواني دارند و همچنين به فرهنـگ تـصوف            يهودي، مسيحي و اسلامي نمونه    

ف اسلامي اين رسم كهن را بازتفـسير    ها، تصو   علاوه بر اين  . اند  اسلامي نيز راه يافته   
هاي مفهومي خود به سنت باسـتاني        اي متناسب با چهارچوب     و با افزودن معاني تازه    

در پايان اين نوشته، پس از      . كرده است جامه دريدن، آن را به رسمي خانقاهي بدل         
هـا    هاي متعدد از اين رفتار سمبوليك در طول تاريخ، به نخستين ريـشه              تحليل نمونه 
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 ني ـ ا يبـا سرمنـشأها     دو فرضيه دررابطـه   شود و     گيري آن پرداخته مي     و فرايند شكل  
  .شوند كهن، تحليل و بررسي ميرسم 

  . دريدن، خرقه، تصوف، خاور نزديك، ادبيات فارسي  جامه:ها كليدواژه

  
  طرح مسئله و هدف تحقيق

حالـت   كلي بر طور دريدن يكي از آداب ظاهري و رسوم برجستة خانقاهي است كه به     خرقه
هايي از اين رفتار در آثار غيرعرفاني ادبيات           البته نمونه  . دلالت دارد  يشتنيخو ياضطراب و ب  

دهند حوزة گسترش اين رسم محدود بـه قلمـرو ادبيـات و                فارسي نيز موجودند كه نشان مي     
توان حتي از محدودة ادبيات فارسـي كلاسـيك نيـز فراتـر رفـت و                  مي. آداب صوفيه نيست  

هاي گوناگون نشان داد كه حـاكي         دريدن را در ادوار و سرزمين       هاي متعددي از جامه     نهنمو
هايي از رفتار     در پژوهش حاضر، نمونه   . اند  توجه اين رفتار خاص     از قدمت و گستردگي قابل    

شوند تـا نـشان داده شـود          اند بررسي مي    شده  هاي موقعيتي مشابهي ديده       مذكور كه در بافت   
هاي كهن خاورميانه، يونـان و مـصر    سم صوفيانه و رسوم مشابهي در فرهنگ  كه ظاهراً اين ر   

هاي اوليـة ايـن رسـم         شوند و چنين كه پيداست، ريشه       باستان با نخي نامرئي به هم متصل مي       
  . گردد حتي به هزارها سال پيش از ميلاد بازمي

مـا را بـه      و سـنن ديگـر قلمروهـاي فرهنگـي            مطالعات تطبيقي ميان رسوم صوفيه و آيين      
ها و پيونـدهاي آن بـا جهـان مجـاور نائـل               تري از مجموعة آداب خانقاه، ريشه       درك روشن 

هـاي   دهد تا مختصات آداب صوفيانه را در نقشة عظيمي از شبكه سازد و به ما فرصت مي   مي
  . ارتباطي و دادوستدهاي فرهنگي ميان اقوام، ملل و مذاهب گوناگون مشاهده و تحليل كنيم

  
  يقروش تحق

دريـدن از ادبيـات تـصوف، فرهنـگ ايـران دورة              هايي از رسم جامـه      در اين پژوهش، نمونه   
النهـرين، يونـان      جزيرة عربستان در دورة جاهليـت، مـصر، بـين           اسلامي و پيش از اسلام، شبه     

آوري و بـه شـيوة        باستان و همچنين اهم منابع مربـوط بـه اديـان يهوديـت و مـسيحيت جمـع                 
  . ها تأكيد شود د تا بر وجوه اشتراك ميان آنان تطبيقي مقايسه شده
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  پيشينة تحقيق
دريـدن در      بـا مطالعـاتي پيرامـون سـنت جامـه          )1900( 1در حدود يك قـرن پـيش، جـسترو        

فرهنگ اسرائيلي و برخي مراسم آييني در جهان باسـتان، نـشان داد كـه بـا توجـه بـه بـسامد             
 در محـدودة خـاور نزديـك، شـيوة          بالاي اين رفتار در مناطق جغرافيـايي معينـي، خـصوصاً          

شـده  هـا گـزارش       دريدن در آن    هاي موقعيتي معيني كه جامه      خاص اجراي اين رفتار و بافت     
دريدن چيزي فراتـر از واكنـشي ناخودآگـاه در            توان با اطمينان ادعا كرد كه جامه        ، مي است

  و بايــد آن را ســنتي كهــن قلمــداد كــرد كــه آداببــوده اســتبرابــر دهــشت و اضــطراب 
  . مخصوص خود را داراست

ابعـاد  ) 2018 (2، جِروم و يوركـو )2014(در دورة معاصر، ديگر پژوهشگران چون ليوبو     
تري از اين رفتار سمبوليك را در محدودة فرهنگ يهـودي و مـسيحي پژوهيدنـد و                   گسترده

 و عهـد عتيـق  دريـدن را براسـاس نـص     هاي موقعيتي و معاني سمبوليك جامه ترين بافت   مهم
اي بـه رسـمي مـشابه در          آنكـه هـيچ توجـه يـا اشـاره            مورد مطالعه قرار دادند بـي       جديد عهد

  .  باشند فرهنگ اسلامي داشته
دريدن در فرهنگ اسلامي از زواياي مختلفي مورد توجه پژوهـشگران قـرار               سنت خرقه 

اي بسيار كوتـاه بـه ارتبـاط ميـان ايـن رفتـار و                  با اشاره  سماع در تصوف  حاكمي در   . گرفت
جد صوفي در اثناي سماع پرداخت و همچنين، شفيعي كدكني در مطلب نسبتاً مفصلي كه               و
 بـه   كـرده اسـت    ارائـه    التوحيد  اسرار  در تعليقات   » خرقه«منظور معرفي و توضيح اصطلاح        به

پرداختـه و بـه     » كردن خرقه   القا يا طرح  «و  » خرقة مخرقه «،  »خرقة سماعي «اصطلاحاتي چون   
 كـرده اسـت  دريـدن در اثنـاي سـماع و برخـي آداب آن اشـاره       خرقهاي گذرا به رسم     شيوه

)1397 :2/ 470-466 .(  
طــور خــاص معطــوف بــه شــرح عبــارت  البتــه توجــه محقــق در ايــن بحــث مختــصر بــه

سـوزي در     خرقـه «كه در     در متوني چون ديوان حافظ شيرازي است، همچنان         » سوزي  خرقه«
 و   ن موضوع در كانون توجـه قـرار گرفتـه         اي) 1393حاجيان و بزرگ بيگدلي،     (» شعر حافظ 

شـده  دريـدن نيـز اشـاره         افكندن و خرقه      در كنار آن، تنها در حد سطوري چند به رسم خرقه          
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هايي از مشايخ صوفيه در ارتبـاط بـا منـع يـا جـواز ايـن رفتـار                     قول   كه عمدة آن را نقل     است
  . دهند تشكيل مي

رمزشناسـي خرقـه دريـدن در سـماع         ( ها  ي خرقه سو  آندريدن صوفيان در      موضوع خرقه 
جامـة زهـد،    در  » خرقة مجروح يا مخرقه و احكـام آن       «و فصل   ) 1378محمدزاده،   ()صوفيه

گيـرد و     بـا تفـصيل بيـشتري مـورد مطالعـه قـرار مـي             ) 1369سجادي،  (ي  پوش  خرقه و خرقه  
. پـردازد   نويسندگان به معاني رمزي و آداب و خصوصاً احكام اين رسم در نظام تصوف مي              

البته حوزة تحقيق در اين آثار محدود به عرفان اسلامي است و نشاني از مطالعة تطبيقي ميان                 
در مقابل، فاضلي . خورد  مشابهش در قلمروهاي فرهنگي ديگر به چشم نمي       ورسوم  رسماين  

از محدودة عرفان اسلامي خارج شده و به مطالعة تطبيقي          ) 1396؛  1398(و گيلاني   ) 1395(
اي گذرا به رسـم        و با اشاره    نشين پرداخته   اري باستان و فرهنگ اقوام زاگرس     هاي عزاد   آيين
هـاي سـوگواري بازمانـده از روزگـار           اند كه اين رسم يكي از آيـين         دريدن، نشان داده    جامه

پژوهش حاضر درصدد است اين مطالعة تطبيقي را فراتر از مرزهاي فلات ايران             . كهن است 
  . از قدمت و گستردگي اين رسم ترسيم نمايدتري دنبال كند تا تصوير روشن

  

  دريدن در تصوف جامه
روزي در  ،ي نامدار قرن سوم هجري صوف،يشبلاست كه  آمده  الاوليا      ةتذكردر حكايتي از    

اي را شنود كه حالات عرفاني را در دل او برانگيخت و اين شـيدايي او   الطاق آواز مغنيه  باب
كه از ايـن روايـت    چنان آن. )677: 1398/1،   نيشابوري ارعطّ(را واداشت تا جامه بر تن بدرد        

ــت   ــالايي از رواي ــمار ب ــي    و ش ــصوف برم ــات ت ــشابه در ادبي ــاي م ــه  ه ــد، خرق ــدن آي  دري
طور خـاص     ي و به   روح ديدر حالات شد   رفتاري صوفيانه بود كه      )كردن  خرقه/دريدن  جامه(

  . شد ي مبر اثر انفعال نفساني در برابر موسيقي ديده
 و رواج   تي ـ اهم ي در نظـام خانقـاه     يحـد  تاخرقه دريدن    ي، هفتم و هشتم هجر    در قرن 

 اوراد الاحبـاب و فـصوص الآداب     چون   يا   برجسته ي متون عرفان  از مستقل   يكه فصول  افتي
 رســم نيــ اي آداب و اصــول اجــرااتيــبــه شــرح جزئ يــه و مفتــاح الكفايــهمــصباح الهداو 

بحـث و جـدل     برانگيز بـود و        موضوعي مناقشه دريدن همواره      البته خرقه  . شد  دادهاختصاص  
. رواج داشـت   صـوفيه    خي مـشا  اني ـ در م  از ديربـاز   رسـم    ني ـ ا ي و قواعـد كل ـ    طي شرا پيرامون
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بـه ايـن رسـم صـوفيانه اشـاره            ي به رويكردهاي دوگانـه نـسبت       در قرن پنجم هجر    يريهجو
 بزرگ يها  مجمعست و اندر ا معتادفهي طاني ا انيكردن جامه اندر م     بدان كه خرقه  « :كند  مي

 كـه   ي گروه ـ دمي ـاند و من از علما د        كرده ني حاضر بودند ا   ، عنهم ي رض ، بزرگ خيكه مشا 
   )606: 1389(» . بودندكربدان من

بررسي آرا موافقان و مخالفان سماع و خرق جامه در اثناي آن بحثي درازدامن و خـارج       
اي اسـت كـه عرفـايي         نكتـه اي دارد     آنچه براي ما اهميت ويـژه     . از حوصلة اين نوشتار است    

ــدو ) 76: همــان(چــون هجــويري  ــرين ركــن  آن را اصــلي)198: 1394 (ي كاشــاننيعزال ت
 يجـان ي و ه  دي شـد  ي حالت روح ـ  ةغلبشمرد، يعني     دريدن و شرط جواز اين رفتار برمي          خرقه

  . يرتصنعيغ
در قاموس صوفيه   ،   از جانب حق است    ي عرفا وارد  ةديه به عق   ك دي شد ي حالت روح  نيا

 دلالـت بـر    مـشخص و يف ـيتعرعرفاني   رسد اين اصطلاح    به نظر مي  . شود يخوانده م  »جدو«
 از احـساسات گونـاگون و بعـضاً         يا  زهيآمدر واقع،   بلكه  ،   ندارد واحد و معيني   حالت روحي 

 از  »وجـد «اصـطلاح    كـه    دهد ي از عرفا نشان م    ي با نقل عبارات   ي كاشان نيعزالد. استمتضاد  
تعريـف  عطا وجد را حاصـل حـزن          كه ابن  ي درحال  شده ي اطلاق م   به حالت سرور   دينگاه جن 

  .)133: همان( 1كرده است
؛ بخـاري،   375: 1960 (نـد ا  فـرح دانـسته   نتيجـة    غم و هم     ة وجد را هم زاد     و نوري  راجس
 از طـرب و     اياز فرح و ترح     « برخاسته   ي وجد را حالت   يريهجوهمچنان كه    )4/1452: 1407
 اني در نگاه عموم صـوف     ي حالت روح  ني كه ا  افزايد    مي هجويريالبته  . كند  مي فيتعر» تعب

: 1389(»  باشـد مـر دل را      ياصابت الم ـ  «وجد زي او ن  به نظر خود   اندوه است و     ي نوع اصلدر  
602(.  

 )231: 1383(شمرد    مي مترادف   »شدن  نياندوهگ« وجد را با      بيشتري صراحتبا   يباخرز
بنـا بـر توضـيحات او،       . دهـد   ن اصطلاح  ارائه مـي     ترين تعريف را از اي      و نهايتاً بخاري روشن   

بـرد،     صوفي همواره در اضطراب و نوساني بين حالت خوف و رجا به سـر مـي                كه ييازآنجا

                                                                                                    
  ». الذات بالسرورِةالوجد انقطاع الاوصاف عند سم« :جنيد .1

  ».الوجد انقطاع الاوصاف عند سمة الذات بالحزن«: ابن عطا
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او، تفسيري تازه   » وقت«اصطلاح عرفا     وجد او هر بار متناسب با حال و هواي روحي او، يا به            
 بر حالـت    دريدن جامهق است   يابد؛ آنگاه كه صوفي در صفات جلالي و قهر الهي مستغر            مي

كـه همـين رفتـار در هنگـام اسـتغراق در صـفات                كند، درحـالي    خوف و اندوه او دلالت مي     
  ). 84و 196/ 4: 1407(دهد  جمالي و لطف حق، از رجا و سرور قلبي صوفي خبر مي

عطا، باخرزي و هجويري بر سوية خـشم و انـدوه     نكتة مهم آنكه بخاري نيز همچون ابن     
قـرار  » اعتـراض «و  » كـردن   نالـه «كند و حتي در جايي وجد را متـرادف بـا              شتري مي تأكيد بي 

توجـه اسـت كـه بخـاري وجـد را بـا حالـت روحـي فـردي                همچنين اين نكته قابل     . دهد  مي
: همـان (شـود   كند كه داغش با سماع موسيقي تـازه مـي   عزا مقايسه مي زده و صاحب   مصيبت

1457-1450 .(  
آيد كه وجد نوعي حالت اضطراب شديد است كه هـم             ن برمي از مجموع اين اقوال چني    

تواند از شعف مفرط و هم از غم و وحشت نشئت بگيرد و البته بايستي توجه داشـت كـه                     مي
هاي   اين حالت اضطراب در تجربه    . گرفته است  سوية غم بيشتر مورد تأكيد عرفا قرار         عموماً

خورد و بنـابراين، ايـن دو          مي گره» ورجا  خوف«عرفاني  شهودي و روحاني صوفي با مفاهيم       
  . شوند دريدن معرفي مي عنوان معاني سمبوليك خرقه مفهوم عرفاني به

دريدن نيـز     تري از معاني سمبوليك جامه      در طول اين معاني كلي، صوفيان تفاسير جزئي       
از نگـاه او، صـوفي بـا        . يكي از اين تفاسير ديدگاه عزالدين كاشاني اسـت        . اند  به دست داده  

هايي از آن به قوال مجلس سماع، از قـوال بابـت شـورآفريني و                 خرقه و بخشيدن پاره     ريدند
ــدرداني  ــداركردن وجــد ق ــابراين، مــي)198: 1394(كنــد  مــيبي ــوان يكــي از معــاني   و بن ت

البته اين تفسير با شـرطي كـه عزالـدين كاشـاني            . دريدن را قدرداني دانست     سمبوليك خرقه 
دريـدن،    عنوان شرط جواز خرقه     د، يعني لزوم حالت ناخودآگاه به      بو  خود به آن اشاره كرده    

دريـدن را تـصميمي آگاهانـه         توان انگيزة اصـلي عـارف از خرقـه          تضاد دارد و بنابراين، نمي    
هـاي خرقـه      كـردن پـاره     طـور خـاص تنهـا پرتـاب         پس بايد به  . براي قدرداني از قوال دانست    

  . دريدن را  عمل خرقهسوي قوال را نشانة قدرداني دانست نه خود به
دريـدن چيـزي جـز     كند، انگيزة اصلي صوفي از خرقـه    طور كه هجويري تأكيد مي      همان

طور خاص بر حالت وجد        به دريدن  خرقه از نگاه هجويري  . ابراز احساسات برافروخته نيست   
  در هنگام استغفار از گناه دلالت دارد و پيداست كه در اين بافت، وجد به معنـاي اضـطراب                  
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دهد كه هر خرقه نمـاد مقـامي در مـسير سـلوك               هجويري توضيح مي  . شي از خوف است   نا
كنـد   است و صوفي با دريدن خرقة هر مقام، توبـه و گـذر از آن مقـام روحـي را اعـلام مـي             

دريـدن پيـشنهاد       را بـراي خرقـه     »توبـه «؛ بنابراين هجويري معنـاي نمـادين        )60و  76: 1389(
  . دهد مي

دريــدن را در ادبيــات تــصوف نــشان داد كــه مؤيــد نظــر   جامــههــايي از تــوان نمونــه مــي
، هنگــامي كــه مثنــوي معنــوي» و شــبان) ع(موســي «انــد؛ بــراي مثــال، در داســتان  هجــويري

كند، شبان شرم و پـشيماني خـود از گنـاه را              شبان را بابت كفرگويي سرزنش مي     ) ع(موسي
  :دهد گونه نشان مي اين

 جامــه را بدريــد و آهــي كــرد و تفــت  
     

ــت      ــان و برفــ ــدر بيابــ ــاد انــ ــر نهــ  ســ
  ) 2/358: 1393بلخي،          (             

، درويـشي كـه از گنـاه خـويش در برابـر ابوسـعيد                الاوليا ةتذكرهمچنين در حكايتي از     
عطـار  (كنـد     زده است با دريدن جامه شرمندگي و پـشيماني خـود را ابـراز مـي                 ابوالخير شرم 

دريـدن در برخـي       توان گفت كه جامه     ساس شواهد ديگر، مي   برا) 878/ 1: 1398نيشابوري،  
كند؛ بـراي     را نيز نمايندگي مي   » عفو«و  » طلب رحم «هاي موقعيتي معنايي در حدود        از بافت 

دارد تـا   مـرد گناهكـاري را وامـي      ) ع( داوود    كه هنگامي ،ي معنو يمثنو مثال، در داستاني از   
در حالت بيچارگي و     خود را    ةجام محكوم   همة دارايي خود را به ديگري واگذار كند، مرد        

  :زدير ي و خاك بر سر مدرد ي بر تن مخواهي تظلم
ــد   ــه بردري ــر ســر كــرد و جام  خــاك ب

            
ــي     ــر دم م ــه ه ــه ب ــد   ك ــي مزي ــي ظلم  كن

  )604 /3: 1393 ،يبلخ(                           
درد،    مـي   ن خرقـه  زده در آ    هـايي كـه صـوفي مـصيبت         در نهايت، يكي ديگر از موقعيت     

دري پسر ابوعثمان حيري بر بستر احتضار پدرش بنابر روايت            جامه. است» سوگواري و عزا  «
  ). 505/ 1: 1398(اي از اين بافت موقعيت است  عطار نيشابوري نمونه

دريدن در ميان صوفيان رسمي فراگير بـا معـاني سـمبوليك مشخـصي              اساس، جامه   براين
ه دارد و محدود به قلمرو تصوف اسلامي است يا          م ريشه در خانقا   ، اما آيا اين رس    بوده است 

انــد و متناســب بــا  هــاي پيــشين وام گرفتــه يكــي از رســومي اســت كــه صــوفيان از فرهنــگ
دانيم پيونـد عميقـي ميـان آيـين           مي. اند  اي بخشيده   چهارچوب مفاهيم خود به آن تفسير تازه      
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ة فتوت به خانقـاه     واسط  بهفتوت و آيين تصوف برقرار است و  بسياري از رسوم ايران باستان              
خود از سوي ديگر با نهادهاي مذهبي بسيار كهـن ايرانـي ارتبـاط               چراكه فتوت    اند؛  افتهراه ي 

؛ بنابراين، ممكن است تـصور شـود كـه رسـم جامـه              )108و  158و  194: 1363كربن،  (دارد  
  . كرده باشددريدن نيز مانند بسياري از رسوم خانقاهي ديگر چنين مسيري را طي 

رواج ) اهـل فتـوت   (پوشـي در ميـان جـوانمردان دورة اسـلامي             دانيم كه سنّت خرقـه      مي
بخـشيدن بـه    و حتي اين احتمال وجود دارد كه رسم خرقـه     ) 47: 2536برتلس،   (1است  داشته

شـفيعي  ( باشد    وارد در اصل از آيين ايراني جوانمردي به آيين تصوف راه يافته             صوفيان تازه 
دهند كه رسـم سـماع        ين، شواهدي در ادبيات عرفاني نشان مي      همچن). 184: 1387كدكني،  

البته بايد توجه داشت كـه صـوفيان عمومـاً فتـوت را             . است  نيز در ميان اهل فتوت رايج بوده      
اند و گاه مـرز ميـان ايـن دو در ادبيـات صـوفيه چنـدان                   دانسته  زيرمجموعة فرهنگ خود مي   

ف قـرن هفـتم هجـري، سـماع و          محمـد طوسـي، عـار       مشخص نيست؛ براي مثـال، احمـدبن      
دريـدن در حـين سـماع را بـا      دانـد و حتـي رسـم خرقـه     دريدن را از شروط فتـوت مـي        خرقه
، اما فتوت در قاموس او تفاوت چنداني با تصوف          )5-7: 1360(زند    هاي نبوي گره مي     سنت
  . ندارد

ملامتيـه  . دان  هاي سلمي و خرگوشي ها رجوع كرد رساله توان به آن تري كه مي   منابع مهم 
: 1367كـوب،   ؛ زريـن  49: 1376عفيفـي،   (انـد     ترين شعبه بـه آيـين فتـوت دانـسته           را نزديك 

به سـماع     و از اين نظر نكاتي كه سلمي و خرگوشي در مورد رويكرد ملامتيه نسبت             ) 1/336
) 103-104 (رسـالة ملامتيـه   و  ) 41 (الاسـرار   تـذهيب   از  . توانند مفيد باشـند     كنند مي   ذكر مي 

تـري    گيرانـه   به ديگر شعب تـصوف رويكـرد بـسيار سـخت            آيد كه ملامتيه نسبت     رميچنين ب 
  . اند كرده اند و تا حد امكان از آن پرهيز مي دربارة سماع و ابراز هيجانات در حين آن داشته

 تأكيـد  صراحتاً يالمعال  چراكه عنصرشود؛ يم نيز استنباط نامه قابوساين نكته همچنين از    
). 255: 1371(دريـدن شـركت كننـد      نبايـد در مجلـس سـماع و خرقـه    كنـد جـوانمردان    مي
دهنـد كـه ايـن      منكر جواز سماع نبودند و شـواهدي نـشان مـي   وجه چيه بهحال، ملامتيه    بااين

                                                                                                    
  ي و فرهنگ سرياني، رجوع شود بهوسط قرونپوشي در ايران باستان، اروپاي  ة سابقة خرقه دربار.1

Harlekintracht und Mönchskutte, Clownhut und Derwischmütze از   Geo Widengren (1953)  
  ). 1393(از بهار مختاريان پژوهشي در خرقة درويشان و دلق صوفيان و ترجمة آن تحت عنوان 
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؛ 108: 1376؛ عفيفـي،    831-832: 1374مقدسي،  (است    ها نيز جريان داشته     رسم در ميان آن   
  ). 113: 1383غضباني، 

هاي    و نمونه  نبوده است دريدن محدود به قلمرو صوفيه        كه خرقه هرروي، شكي نيست      به
خورند  متعددي از آن با معاني كمابيش مشابهي در ادبيات غيرعرفاني فارسي نيز به چشم مي          

در . ترنـد   هـاي كهـن     داري اين رفتـار سـملبيك در فرهنـگ          كه حاكي از گستردگي و ريشه     
  .     كنيم  از قلمرو تصوف اسلامي واكاوي ميهاي اين رسم صوفيانه را در خارج ادامه، نمونه

  
  دريدن در ادبيات فارسي جامه

هـاي    دريـدن اسـت كـه در بافـت          هـاي جامـه     ادبيات فارسي دورة كلاسـيك مملـو از نمونـه         
ها حس اضطرابي است كه گاه        وجه اشتراك تمام اين نمونه    . شوند  موقعيتي متنوعي اجرا مي   

دريـدن در ادبيـات فارسـي         بندي كلي، جامه    ابراين تقسيم خيزد؛ بن   از شوق و گاه از غم برمي      
  :است» عشق، اشتياق و شادي «خويشتني حاصل از گاهي نشان بي

  
ــنيد  ــقانه شـــ ــĤواز عاشـــ ــه كـــ  خواجـــ

  
 چــو گــل هــر دم بــه بويــت جامــه در تــن

  
ــه  ــن جامــ ــي  دل مــ ــا را مــ ــد   هــ درانــ

  
ــه ز عـــشقي پـــاك شـــد   ــه را جامـ هركـ

  
دريدن زشوق    چند به شب در سماع جامه

 جـــانش حاضـــر نبـــود، جامـــه دريـــد      
ــامي،                         (  )295: 1391نظــــ

 كـــنم چـــاك از گريبـــان تـــا بـــه دامـــن 
  )778: 1375حافظ،      (                     

ــروز   ــت امـ ــدار اسـ ــل دلـ ــه روز وصـ  كـ
  )627: 1388بلخي،       (                     

 پـــاك شـــداو زحـــرص و جملـــه عيبـــي 
  )1/38: 1393همان،      (                    

 روز دگـــر بامـــداد پـــاره بـــر او دوخـــتن 
  )826: 1385سعدي،       (                   

تـرس، انـدوه و     «خويـشتني حاصـل از        دريـدن نـشان بـي       و در سوي ديگر، گـاهي جامـه       
 حالت اضـطراب    فيص تو يدريدن را برا    جامه ،بوستان در   يسعداست؛ براي مثال،    » هجران
  :   خود را از دست داده استي كه كنترل كشتبرد ي به كار ميي ناخدايو تقلا
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ــرد     ــد ب ــه خواه ــا ك ــشتي آنج ــضا ك  ق
  

ــن درد       ــر تــ ــه بــ ــدا جامــ ــر ناخــ  وگــ
  )142: 1389سعدي، (                        

را بر  هايش     كاووس جامه  شدن رياسزده از خبر       نيز سودابه وحشت   شاهنامهدر روايتي از    
  : درد تن مي

چـــو ســـودابه پوشـــيدگان را بديـــد     
  

همـــــه جامـــــة خـــــسروي بردريـــــد       
  )79/ 1: 1369فردوسي،       (             

آور و    اي شـگفت    توانـد واكـنش فـردي باشـد كـه بـا صـحنه               دريـدن مـي     همچنين جامـه  
  : شده استبرانگيز مواجه  رشك

ــ  خورشيد خاوري كند از رشك جامه چاك     ون مــاه مهرپــرور مــن در قبــا رود   چ
  )446: 1375حافظ،            (           

  :يا واكنش عاشقي كه از غم هجران نالان است
 كيست كـز عـشقت نـه بـر خـاك اوفتـاد            

   
 كيــست كــز هجــرت نــه جامــه بردريــد  

  )877: 1388سنايي،     (                  
دريـدن اساسـاً    يز مانند رسـم صـوفيانة خرقـه   دريدن در ادبيات غيرعرفاني ن  بنابراين، جامه 

توانـد از اميـد و شـادي يـا نااميـدي و               ابراز اضطراب شديد است كه بـسته بـه موقعيـت، مـي            
هـاي    نيـز از نمونـه    » برانگيـزي   اعتراض يا تـرحم   «همچنين، معناي   . وحشت فرد حكايت كند   

، نامـه   بهمـن ايـت   شـود؛ بـراي مثـال، در رو         دريدن در ادبيات غيرعرفـاني برداشـت مـي          جامه
بـه   ي مـرد نـد، يآ يخـوار بـه سـتوه م ـ     محـصول ي از ظلم اژدهـا  ني كج ري كه مردم د   يهنگام

  :ديآ يبه سراغ بهمن مو طلب رحم  ي دادخواهي برادهي درةبا جامنمايندگي از ايشان 
ــده ــه  دريــ ــر و جامــ ــرده  بــ ــياه  كــ  ســ

          
 يـــك دادخـــواه بـــه ز شـــاه جهـــان يـــك  

  )596: 1370الخير،  بيا ابن(                  
فرد با اين رفتـار     . دريدن وادارد   تواند فرد را به جامه      طور كلي، هر مصيبت سنگيني مي       به

كند تا حس همدردي و گاه حتي حس ترحم و بخـشش اطرافيـان    استيصال خود را ابراز مي   
ن جامـه   كـه ايرانيـان در آ   هاي موقعيتي پراضـطرابي   طور خاص، يكي از بافت      به. را برانگيزد 

عنـوان     بارها بـه   شاهنامهدريدن در     جامه. براي عزيزان است  » سوگواري و عزاداري  «درند    مي
شـود؛ بـراي مثـال، در سـوگ سـياوش پيـران جامـه            هاي عـزاداري تكـرار مـي        يكي از آيين  
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  ). 361-2/362: 1369فردوسي، (ريزد  افتد و خاك بر سر مي درد، بر خاك مي مي
تراشـد بـه خـاك        كـه رخ خـود را مـي         كنـد و درحـالي      ره مـي  اش را پا    شاه جامه   كاووس

در . )381:  همـان (درد  رستم نيز با شنيدن اين خبر دردناك جامة خود را از هـم مـي  . افتد  مي
همـان،  (ريـزد   كند و خاك بـر سـر مـي    صحنة سوگ اسفنديار نيز پشوتن جامه را چاك مي      

 همـين   عينـاً ) 426: همـان (تاسب  و گش ) 456:همان(، زال   )423:همان(رستم  ). 5/413: 1375
اي ديگـر از ايـن مراسـم سـوگواري، مـادر و خـواهران                 در گوشه . كنند  رفتارها را تكرار مي   

پـشوتن  . كننـد  ها را چاك مي دوند جامه كه با سر و پاي برهنه بر خاك مي        اسفنديار درحالي 
ي گوشت بازوان كند و حت زدن به خود مي اي از سر درد اقدام به آسيب با ديدن چنين صحنه

  ). 427:همان(كند  خود را مي
شـدن سـهراب    در داسـتان كـشته   گـر ي ديبـار بر سر كردن   دريدن و خاك      تصاوير جامه 

در داستان مرگ رستم نيز خيـل       ). 187و  189و  194و  2/197: 1369همان،  (شوند    تكرار مي 
ق خـود را نـشان   پوشـي سـوگ عمي ـ    هـا و سـياه   كـردن جامـه    وسيعي از ايرانيان عزادار با پاره     

  :دهند مي
ــست  ـ ــستن و بـ ــه زاولــ ــان همــ  خروشــ
 بــــــه پــــــي فرامــــــرز بازآمدنــــــد   
ــود    ــستان ســوگ ب ــال در سي ــه يــك س  ب

  

ــت   ــن درسـ ــر تـ ــه بـ ــد جامـ ــي را نبـ  يكـ
ــده ــد  دريــــ ــداز آمدنــــ ــر و باگــــ  بــــ

ــه ــه جامــ ــود  همــ ــياه و كبــ ــان ســ  هاشــ
  )5/463: همان          (                       

هـاي آن در      حاكي از قدمت اين رسـم و ريـشه        شاهنامه  ر  دريدن د   هاي متعدد جامه    نمونه
اسـت،     فردوسـي در دورة اسـلامي سـروده شـده            شـاهنامة كه    البته ازآنجايي . اند  ايران باستان 

دريدن اساساً ربطي به دوران باستان ندارد و          ممكن است اين شبهه ايجاد شود كه آيين جامه        
، امـا    اسـت  دهيكـش ي را چنين بـه تـصوير        هاي عزادار   فردوسي در نظم فارسي اين اثر صحنه      

دهنـد كـه       به منابع خود وفادار است و همچنين شواهدي نشان مـي           شاهنامهفردوسي در نظم    
 دارد؛ براي مثال براساس روايت هرودوت، ايرانيان با  اين رسم در ايران قدمتي چندهزارساله     

راي اجـراي مراسـم     كمبوجيه، پادشـاه هخامنـشي، بـا غـم و انـدوه و ب ـ             حالت احتضار   ديدن  
  . )Herodotus, 2008: 198(. هاي خود را پاره كردند پوش تن» سوگواري«

دهد اين سنت در ايران باستان و ادبيـات پهلـوي نيـز      ديگري كه نشان مي علاوه، نمونة   به
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، متون پهلـوي  براساس  . است؛ صحنة استغفار جمشيد پس از گناه بزرگ اوست          سابقه داشته   
پوششي بود كـه  .  بود كه از همه سوي سوراخ بود   اي دريده پوشيده    جامه«جمشيد براي توبه    

هـاي ادبيـات دورة       در اين نمونـه نيـز همچـون نمونـه         ). 42: 1367ميرفخرايي،  (» آلود بود   بزه
، يا به عبارتي ديگـر،      »اظهار پشيماني و طلب رحم و عفو      «دريدن تلاشي براي      اسلامي، جامه 

 .  است» توبه«

 و از مجمـوع  بوده استزمين  دريدن رسمي كهن در ايران    وشن شد كه جامه   تا به اينجا ر   
شواهد آن پيداست كه انگيزة اصلي و كانوني در اين رفتار سمبوليك اظهار اضطراب عميق 

در . خواهي و بيش از همه سوگواري است        طور خاص، حالت سرگشتگي، توبه و ترحم        و به 
دريـدن   نخـست اينكـه سـنت جامـه      : يز توجه داشت  دريدن بايد به دو نكتة ديگر ن        مورد جامه 

داشـته  شود و از ديرباز خصوصاً در گسترة خـاور نزديـك رواج               محدود به قلمرو ايران نمي    
، )27 :1900(دهـد   طور كه جسترو تذكر مي در ثاني، همان ؛)ThiPham, 2000: 23( است

ارد كه ايـن رفتـار بايـد        بسامد بالاي اين رفتار در يك منطقة جغرافيايي خاص نشان از اين د            
باشد و در واقع، بايد آن را رفتـاري سـمبوليك و رسـمي كهـن         بيش از واكنشي ناخودآگاه     

  . كنيم هاي كهن بررسي مي در ادامه شواهد اين رفتار را در ديگر فرهنگ. تلقي كرد
  

  هاي ديگر دريدن در فرهنگ سنت جامه
  اعراب جاهلي. 1

» سـوگواري « است كه وجود رسم جامه دريدن به نـشانة  عبد يكي از شواهدي  بن   طرفه معلقة
خواهد اگر    شاعر در اين سروده از معشوقة خود مي       . كند  در ميان اعراب جاهلي را اثبات مي      

اوست برايش عزاداري كند و جامة خود را بر    ستةيكه شا    چنان د؛يشنروزي خبر مرگ او را      
  ).66: 1993زوزني،  (1تن بدرد

دريـدن در ميـان اعـراب          اين نمونة خـاص، بـه سـابقة رسـم جامـه            جسترو بدون اشاره به   
تـري    او بر اين باور است كه اين رفتار در عصر جاهليت ابعاد پيچيـده             . كند  جاهلي اشاره مي  

او اين رسم را    . نبوده است  نوعي ابراز تأثر روحي شديد در مراسم سوگواري          داشته و صرفاً  
                                                                                                    

  »و شقُيّ عليَ الجيب يا ابنه معبد  مت فانعيني بما أنا اهلُهفان « .1
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اند كه براساس آن، زائران اجازه نداشتند با لباس         د  با رسمي ديگر در ميان اعراب مربوط مي       
همـراه نداشـتند    اي بـه  رو، كساني كه جامة پاكيزه هر روزة خود به طواف كعبه بيايند و ازاين   

. كردنـد   كردند و برهنه اين مراسـم را اجـرا مـي            در جوار خانة مقدس، جامة خود را پاره مي        
ناچـار شـد آن را      ) ص( پيـامبر  آورد و نهايتـاً   اين رسم بدوي تا اوايل دورة اسلامي نيـز دوام           

  ). 1900:28 (ممنوع اعلام كند داًياك
براساس . شود  ناميده مي » حمس«رسمي كه جسترو به آن اشاره دارد در قاموس اسلامي           

هـاي زواري كـه از ديگـر محـلات بـه طـواف كعبـه                  يكي از مفاد اين رسم جـاهلي، گـروه        
هـاي معمولـشان      حمس را به عاريه بگيرند؛ چراكه لباس      هاي قوم     آمدند ملزم بودند جامه     مي

جزئي از زندگي روزمرة ايشان بودند و براي حضور در مكاني مقدس چـون كعبـه مناسـب                  
كردند  افكندند و برهنه طواف مي اي مي شدند؛ لذا زائرين يا جامة خود را به گوشه نمي تلقي 

 از طـواف آن     باز پـس  در اين صورت نيز     گرفتند و     اي از قبيلة حمس را به عاريه مي         يا جامه 
  ). حمس: 14/دانشنامة جهان اسلام(كردند  را از تن بيرون مي

 بـه منـع همـين رسـم         1 سـورة اعـراف    31به عقيدة مفسراني چـون ابوالفتـوح رازي، آيـة           
ــواف  ــه ط ــي برهن ــاهلي، يعن ــاره دارد  ج ــردن، اش ــي، (ك ــسترو ). 173و 174: 1397خزاع ج

تـر    دانـد و هـر دو رسـم را انعكـاس رسـمي كهـن                ريـدن مـرتبط مـي     د  شدن را با جامـه      برهنه
شــمرد كــه براســاس آن، فــرد در هنگــام حــضور در مراســم معنــوي ازجملــه مراســم   برمــي

گرداند و هر جزء زائدي را كه بـه           ترين حالت خويش بازمي     سوگواري بايد خود را به ساده     
در ادامـه بـه ايـن فرضـية         ). 1900:27 (2كـرد   زندگي روزمره تعلق داشـت از خـود دور مـي          

  . گرديم جسترو بازمي
  

                                                                                                    
يـا فرزنـدان    «،  »آدم خُذوا زينتكَم عند كلِّ مسجد و كلُوا و اشربوا و لاتُـسرفوا انَّـه يحـب المـسرفينَ                    يا بني « .1

 او چراكـه  د؛ي ـننك اسـراف  يول ـ د؛ياشاميبخود را در هر مسجد برگيريد و بخوريد و          ] پوشاك[: آدم، زينت   
  » .كاران را دوست ندارد اسراف

شدن پيش از ورود به اماكن مقدسي چون مسجد نيـز در اصـل دنبالـة همـين                 به عقيدة جسترو رسم پابرهنه     .2
  ). 38: 1900( است  رسم باستاني
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  مسيحيت و يهوديت. 2
انـد،    متون مربوط به اديان مسيحيت و يهوديت، دو ديني كه از خاور نزديـك نـشئت گرفتـه                 

و عهـد   عهـد عتيـق  در . دهنـد  دريدن را در اختيار ما قرار مي هاي بسياري از سنت جامه  نمونه
ها هيجان شديد، اضطراب و نوعي        است و در تمام نمونه       بارها به اين سنت اشاره شده      جديد

دريـدن در      توجه اين است كه برخي از معـاني نمـادين جامـه             نكتة قابل . اندوه دخالت دارند  
 بــا معــاني ايــن ســنت در ادبيــات فارســي تطــابق دارنــد؛ بــراي مثــال، گــاهي كتــاب مقــدس

 با شـنيدن خبـر دروغـين        )ع(يعقوب  : است» سوگواري« نشانة   كتاب مقدس دريدن در     جامه
داوود در سوگ پسر خـود      ). Genesis37:34(كند    جامة خود را پاره مي    ) ع(مرگ يوسف   

كنـد   و يوشع در عزاي سربازان اسرائيلي همچنين مـي ) 2Samuel 13:30-31(درد  جامه مي
)Joshua 7:6 .(هاي سـوگواري   دريدن و خاك بر سر ريختن در صحنه اجراي توأمان جامه

هـاي ايـن شـواهد بـا شـواهد ادبيـات        از ديگر شـباهت ) Saul M, 2004: 30(س كتاب مقد
  .  شاهد بوديمشاهنامهفارسي است كه براي مثال در 

هاي اين رفتار سمبوليك در كتـاب مقـدس اسـتنباط             توان از نمونه    معناي ديگري كه مي   
. اسـت » اهيطلب رحـم، عفـو و دادخـو       «هاي ادبيات فارسي تطابق داد        كرد و آن را با نمونه     

مقدس، هنگـامي كـه بنيـامين بـه دزدي جـام محكـوم شـد، بـرادران                  كتاب  براساس روايت   
  هـــاي خـــود را پـــاره كردنـــد     هراســـان از عواقـــب ايـــن گنـــاه جامـــه    ) ع(يوســـف 

)Genesis 44:12-13 .( در حكايت ديگري شاه آخاب  براي دفع عذابي كه به موجب ظلم
اي   يوشع ديگـر چهـره  ). 1Kings 21:27(درد  ميو فساد در شرف وقوع بود پيراهن خود را 

انـد    در مواجهـه بـا گناهـاني كـه مـستوجب عـذاب الـيم       عهـد عتيـق   است كـه در حكايـات       
  ). 2Kings 22:11(كند  دري مي جامه

كنند؛ چراكه توبـه      را نيز به ذهن متبادر مي      »استغفار از گناه و توبه    «دو نمونة اخير معناي     
در .  و رحـم بـراي جلـوگيري از عقوبـت و عـذاب اسـت               نيز در اصل نوعي طلـب بخـشش       

 و   عنـوان واكنـشي بـه گناهـان كبيـره           كـرات بـه     دريدن به   فرهنگ مسيحيت و يهوديت جامه    
 توسط شخص گناهكـار يـا شـاهدان گنـاه           اين رفتار معمولاً  . شود  مستوجب عذاب ديده مي   

كـرد   خود را پـاره مـي  شد، يعني اگر كسي شاهد توهين به مقدسات بود بايد لباس           انجام مي 
)Hirsch, 2007:67(طور كه ماتاتياس و پسرانش با مشاهدة كساني كه بـه مقدسـات    ، همان
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و هنگـامي كـه   ) 1Maccabees 3:47(هـاي خـود را دريدنـد     پـوش  كردنـد تـن   تـوهين مـي  
ادعا كرد كه پسر خداست، روحانيون حاضر در برابر اين كفرگويي آنچه بـر تـن                ) ع(مسيح

اسـرائيل،   همچنين يوئيل، يكي از پيامبران بنـي ). DeLand, 1914:132. (كردندداشتند پاره 
هـاي    هاي خـود را بدريـد، نـه جامـه           قلب«: خواند  دريدن را صراحتاً نشان توبة مي       سنت جامه 

  ).Joel 2:13 (1»خود را
عنوان آيين سوگواري و چه به نشان برائت و استغفار از گناهـان               دريدن چه به    رسم جامه 

شـناخته  ) كـردن   بـه معنـاي خـرق     (» kriah«ه در ميان يهوديان نيز رايـج اسـت و بـا نـام               كبير
براساس اين سنت مذهبي، خويشاوندان نزديك يا شاگردان متوفي بايد در مراسـم             . شود  مي

كفرگـويي و   «همچنـين اگـر فـردي يهـودي شـاهد           . هاي خود را پاره كنند      جامه» عزاداري«
برخي معتقدنـد  ). Siverman, 2013: 41(ين رسم را ادا كند باشد بايد ا» توهين به مقدسات

داشتن اين رسم در ميان سنن يهودي بود كه باعث شد برخي از علماي اسـلامي بـراي                    ريشه
حفظ تمـايز ميـان سـنن ايـن دو ديـن، اجـراي آن را در ميـان مـسلمان ممنـوع اعـلام كننـد                           

)Lavoie, 2012: 63 .(  
تر بـه آن اشـاره شـد،           فوت ابوعثمان حيري كه پيش     گفتني است كه در روايت عطار از      

كند و اين رفتار او را مـصداق بـدعت            دريدن سرزنش مي    ابوعثمان فرزند خود را بابت جامه     
به هر روي، مخالفت مـسلمانان بـا ايـن          . داند كه ممكن است به همين مسئله مربوط باشد          مي

دريدن را نبايد در خانقـاه        خرقههاي اولية رسم      رسم خود نشانگر اين حقيقت است كه ريشه       
هـاي پيـشااسلامي بـه        جو كرد و پيداست كه اين رسم از فرهنگ          و  و فرهنگ اسلامي جست   
  . است تصوف اسلامي راه يافته

  

  النهرين باستان يونان، مصر و بين. 3
هـاي    تـرين نمونـه     دهند كه كهن    اند نشان مي    شواهدي كه از دوران باستان به دست ما رسيده        

گذشــته از آيــين عــزاداري . گردنــد بــازمي» ســوگواري«هــاي  دريــدن بــه آيــين مــهرســم جا
                                                                                                    

در مجلـس وعـظ     «: كنـد   نقل مي اوراد الاحباب   عبارت كتاب مقدس را با اندكي تصرف در          باخرزي اين  .1
» پيراهن شق مكن، سينه را گشاده و مـشروح كـن          «: موسي فرمود . ، مردي پيراهن شق كرد    السلام  هيعلموسي،  

)230( 
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دريدن در ميان ايرانيان باستان كه در روايت هرودوت شاهد بوديم، قراينـي موجودنـد                 جامه
  شـده   دهند در يونان باستان نيز اين سنت در مراسم عـزاداري عزيـزان اجـرا مـي                  كه نشان مي  

كنـان    ، زنان يوناني همچون ايرانيـان در مراسـم عـزا نوحـه            براساس اين قراين تاريخي   . است
هـاي   خراشيدند و جامه كوفتند يا روي و سينة خود را مي         كندند، بر سينه مي     موي خود را مي   
اين آيـين سـوگواري   ). Iancu, 2017: 61؛ Toohey:2010:1/363(كردند  خود را پاره مي

 ايليـاد د مـشهورترين شـاهد آن فـصلي از           اسـت و شـاي      در ادبيات اين ملت نيز انعكاس يافته      
درد   الوقوع فرزنـدش گريبـان خـود را مـي           خاطر مرگ قريب    باشد كه در آن مادر هكتور به      

)Homer, 2012/22:77-81.(  
 1هاي اين رسم در ادبيات خاور نزديك، اثري منظـوم بـه زبـان اوگاريـت                 از ديگر نمونه  

در ايـن  . نـام دارد بعـل و آنـاث     ين اسـت كـه      النهر  مربوط به هزارة دوم پيش از ميلاد در بين        
ريزد،   نشيند، خاك بر سر مي       بر زمين مي   )خداي طوفان (بعل  روايت ال با شنيدن خبر مرگ       

). Thi Pham, 2000:19-20(خراشـد   كنـد و بـدن خـود را مـي     هاي خود را پـاره مـي   لباس
ة عـزاداري   و در صحنة مرگ انكيدو، گيلگمش به نـشان     گيلگمش در روايت كهن     همچنين

چنـان اشـيا   «كنـد و   رشـته مـي   هاي فـاخرش را رشـته      ترين يار و همراهش جامه      براي نزديك 
  ). George, 2000:65(افكند  به دور مي» نحسي

النهرين دارد الواح گلـي مربـوط         روايت ديگري كه نشان از اين آيين سوگواري در بين         
سخنان اين الهه در آسـتانة      ). 78: 1398 ،يلانيگ(به اسطورة اينانا، الهة عشق سومريان، است        

 به آن اشاره شـد      تر  شيپاي كه      را در معلقه   عبد بن هطرفسفر به سرزمين مردگان عيناً عبارات       
گـاه كـه بـه جهـان          آن«: گويـد   شدن به جهان زيـرين مـي        اينانا پيش از راهي   . كند  تداعي مي 

 پيراهني چـون بينوايـان بـه تـن     به خاطر من... ها مراسم عزا به پا كن    زيرين رسيدم، در خرابه   
  ). 189: 1340كريمر، (» كن

براساس نقوش ديواري مقابر فراعنـه، مـصريان باسـتان نيـز سـنت مـشابهي را در مراسـم                    
كردند،    را پاره مي    ها  زنان مصري عزادار گريبان جامه    . گذاشتند  عزاداري خود به نمايش مي    

 :Meskell, 2008:36 Jastrow, 1900(خراشـيدند   كندند و رويشان را مي موي خود را مي

                                                                                                    
1. Ugaritic 
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يـا خـود را بـر خـاك     ) Jastrow, 1899:145(ريختنـد   ميآنان همچنين خاك بر سر ). ;39
همراهـي گروهـي از رفتارهـاي    ). Iancu, 2017: 60(كوفتند  افكندند و بر سر و سينه مي مي

 در. ..دريدن، خاك بر سر ريختن، خراشيدن صورت، كنـدن گيـسوان و             معين همچون جامه  
دهد كـه ايـن    هاي متعددي از مراسم عزاداري خاور نزديك باستان به روشني نشان مي       نمونه

هاي   طور سمبوليك در بافت     اند و به    مجموعه رفتارها آيين و رسم خاصي در اين منطقه بوده         
پـردازيم كـه ايـن رسـم اصـلاً            در ادامه به اين پرسـش مـي       . اند  شده  موقعيتي خاصي اجرا مي   

  . گرفته استچگونه شكل 
  

  )از خاورميانة باستان تا خانقاه صوفيه(گيري رسم جامه دريدن  شكل
دريـدن مطـرح    گيـري رسـم جامـه    هايي را كه تاكنون پيرامـون فراينـد شـكل        توان فرضيه   مي
فرضية نخست، بر اين اصل استوار است كه ريشة رسم          : اند به دو دستة كلي تقسيم كرد        شده

دريـدن را نـه     تر ديديم كـه جـسترو جامـه         پيش. گردد   بازنمي هاي سوگواري   مذكور به آيين  
 يدر مراسـم معنـو    طور كلـي      به كه   ستدان ي كهن م  ي از رسم  يانعكاسرسم عزاداري، بلكه    

هاي بابل ايـن فرضـيه را پـيش     او با استناد به سنت جاهلي حمس و ديوارنگاري . شد ياجرا م 
ترين حالت فيزيكـي ممكـن در مراسـم           ترين و بدوي    كشد كه تمايل به بازگشتن به ساده        مي

هـا بـر    كه اين قاعده تا قرن  و ازآنجايي  بوده است معنوي وجه اشتراك اديان و مذاهب كهن        
هـاي خـود    كنندگان و زائران در ادوار گوناگون جامه       است، عبادت   ملل مختلف تأثير داشته     

  ). 27 :1900(افكندند  را از تن بيرون مي
هـا و همچنـين قباحـت         ترشـدن لبـاس     رفت تمـدن و پيچيـده      بـا پيـش    جوو  جستبه عقيدة   

شـدن    ي برهنـه  جـا   بـه كننـدگان در ادواري       برهنگي، رسم مذكور كمي تغيير كرد و عبـادت        
دريـدن    ترتيـب، رسـم گريبـان       اين  دريدند؛ به   هاي خود را مي     كامل، تنها قسمت فوقاني جامه    

ــوري جــسترو، در). 148 :1899 ;34 :1900(ظــاهر شــد  ــة رســم براســاس تئ  هــستة اولي
رسـد كـه ايـن رفتـار          دريـدن نـشاني از غلبـة اضـطراب ناگهـاني نيـست و بـه نظـر مـي                     جامه

اين در حالي .  باشد به امر قدسي و خدايان بوده كنندگان بيشتر حاكي از احترام نسبت عبادت
 دريدن در تمام متون خاور نزديك از ارتباط تنگاتنگ اين رفتـار و           هاي جامه   است كه نمونه  

تــوان بــه ســادگي عنــصر اضــطراب را از رســم  حــس اضــطراب شــديد نــشان دارنــد و نمــي
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  . دريدن جدا كرد جامه
دريـدن    يـابي رسـم جامـه       اين نكته نيز حائز اهميت است كـه جـسترو در بحـث از ريـشه               

هايي مانند معلقة طرفه كه صراحتاً بـه         هاي آن در ميان اعراب جاهلي، به نمونه         براساس نمونه 
  .نداشته استين رسم و مراسم عزاداري اشاره دارند توجه كافي ارتباط ا

دريـدن را رفتـاري       تواند تا حدودي مكمل نظر جسترو باشـد، جامـه            مي  كه گريدفرضية  
شمرد كه در برابر هر پديدة عظـيم و دهـشتناكي ابـراز               سمبوليك و نوعي ابراز فروتني برمي     

يـة تـشخص و نمايـانگر جايگـاه         توضـيح آنكـه لبـاس هـر شـخص زيـور، ما            .  است  شده  مي
كردن جامه در واقع خـود را از چنـين زيـور و تشخـصي               اجتماعي اوست؛ لذا شخص با پاره     

   رو تأكيــد كنــد  كنـد تــا بــا تحقيـر خويــشتن بـه نــوعي بــر عظمـت پديــدة پـيش      عـاري مــي 
)Jerome, 2018: 6 .(  

 خـدايان را    كننـدگان در برابـر عظمـت        تواند دليل رفتـار خـاص عبـادت         فرضية اخير مي  
تر تاحدودي ارتباط بين اين رفتار و حس اضطراب و حيرت را نيز       توضيح دهد و از آن مهم     

در مراسـم   : طور بيـان كـرد      توان اين   در مجموع، نتيجة تلفيق آرا گروه اول را مي        . نشان دهد 
كننــدگان متــأثر از هيبــت وجــود متعــالي دچــار حــس اضــطراب و   دينــي باســتان، عبــادت

  .كردند شدند و فروتنانه هر آنچه اثري از انانيت داشت از خود دور مي  ميخودي ازخودبي
هــاي خــود را بـر ايــن اصــل اســتوار كردنــد كــه   گـروه ديگــري از پژوهــشگران فرضــيه 

شـده در ايـن       ترين فرضية طـرح     ساده. هاي سوگواري دارد    دريدن اصولاً ريشه در آيين      جامه
ا تنها ابراز تأثر و حالت روحي خاص عـزاداران          دريدن در ابتد    دهد كه جامه    ميان توضيح مي  
  اســت    عنــوان يــك ســنت و آيــين در مراســم ســوگواري تثبيــت شــده رفتــه بــه بــوده و رفتــه

)Olyan, 2004: 33 .(  
دريدن و خـاك بـر سـر كـردن          است كه مجموع آداب جامه      اين احتمال نيز مطرح شده      

هـاي   يگر، سيماي عزاداري كه با جامهبه عبارت د. تقليدي از حالت ظاهري متوفي باشد  ... و
شـود بـه نـوعي يـادآور          پاره و ظاهري ژوليـده و خـاكي در مراسـم سـوگواري حاضـر مـي                

 بـا   به عقيدة برخي پژوهشگران، عزاداران احتمالاً     . جان متوفي است    وضعيت آشفتة جسد بي   
 خـود بـراي   ساختند تا عمـق فاجعـه يـا تمايـل           اين رفتار خود را تا حد امكان شبيه متوفي مي         

  ).Meskell, 2008: 36. ( را نشان دهندرفته ازدستكردن عزيز  همراهي
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مثابة تلاش    دريدن را به    او نيز جامه  . كند   از زاوية ديگري به اين رسم كهن نگاه مي         1لَووآ
كند، امـا از      متوفي تفسير مي   زي عز كردن  ي به همراه  ليتمادادن عمق غم يا       عزادار براي نشان  

تـرين شـيء      به عقيدة لوَوآ، جامه نزديك    . تعاره بايد به نحو ديگري تفسير شود      نظر او اين اس   
زدن به بدن نيز بـه نوبـة خـود     در لاية ديگر، آسيب. اي از آن است     به بدن و به نوعي استعاره     

بر اين اساس، عزادار بدوي براي همراهـي بـا   ). Lavoie, 2012: 65(استعاره از مرگ است 
زدن به بدن تخفيـف   تر تمدن، رسوم آسيب زد و در مراحل پيشرفته    متوفي به خود آسيب مي    
  .ها اكتفا كردند كردن جامه يافتند و عزاداران به پاره
 بــه خويــشتن در جهــان باســتان فرضــية لَــووآ را تقويــت زدن بيآســشــواهدي از رســم 

در  ساكنان منطقـة غربـي آنـاتولي         2 به خود در رسوم عزاداري كاريايي      زدن  بيآس. كنند  مي
براساس يكي از رسوم كهن اين قوم،       . حدود قرن يازدهم تا ششم پيش از ميلاد، سابقه دارد         

افراد حاضر در مراسم مذهبي بر اثـر غلبـة احـساس غـم، پيـشاني خـود را بـا كـارد زخمـي                         
هـا بـا مـصريان، يونانيـان و ايرانيـان       جايي كه كاريـايي  ازآن). Iancu, 2017: 57(كردند  مي

ويژه  اط بودند، احتمال انتقال اين رسم از اين قوم به ملل يادشده وجود دارد به  باستان در ارتب  
در ... ، روي خراشـيدن و    زدن  نهيس ـ مـو،     زدن به خود ازجملـه كنـدن          هايي از آسيب    كه نشانه 

شدة رسم كاريايي تـصور       ها را حالات تعديل     توان آن   شود كه مي    ميان اين ملل نيز ديده مي     
  . كرد

بدون هيچ تخفيف و تغييري     ) زدن  قمه(، رسم كارياييِ كارد زدن به پيشاني        تر  از آن مهم  
است و گاه حتـي در دوران معاصـر نيـز در              در ميان گروه قليلي از شيعيان ايراني حفظ شده          

همچنين، تأكيد دين يهوديـت بـر ممنوعيـت         . شود  مراسم سوگواري امام سوم شيعه اجرا مي      
ــي  ــشان م ــايي ن ــوده  دهــد  اجــراي رســم كاري ــاخبر ب ــن رســم ب ــز از اي ــان ني ــد  كــه يهودي   ان

)Iancu, 2017: 57-62 ( و ممكن است رسمkriahيافتـة رسـم كاريـايي      نيز حالت تخفيف
 . پس از ممنوعيت آن در ميان يهوديان باشد

دريــدن را الزامــاً بــه معنــاي  طــور كامــل نپــذيريم و جامــه حتــي اگــر تئــوري لــووآ را بــه
ه خـود در نظـر نگيـريم، همچنـان بايـد پـذيرفت كـه براسـاس                  زدن ب   جايگزيني براي آسيب  

                                                                                                    
1. Lavoie 
2. Binary Oppositions 
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النهـرين باسـتان، فرضـية گـروه دوم كـه             شواهد موجود در فرهنگ يونان، ايران، مصر و بين        
تـر از   داننـد منطقـي   هاي سـوگواري كهـن مـي        دريدن را مربوط به آيين      هاي رسم جامه    ريشه

  . رسد فرضية گروه اول به نظر مي
اش يـك آيـين       گيـري   دريدن در دوران اوليـة شـكل        ينكه رسم جامه  درهرحال، فارغ از ا   

 است يا يك آيين سوگواري خاص، مـسلم اسـت كـه ايـن رفتـار در تمـام                     مذهبي عام بوده  
گـاه ايـن اضـطراب حاصـل     . دهـد  شواهد موجود همواره اضطراب شـديدي را نمـايش مـي          

اني كـه عـزاداران يـا       ماننـد زم ـ  . اسـت   اي است كه در زمان ماضـي بـه وقـوع پيوسـته                فاجعه
اي كه در لحظة حال جاري است فرد          گاه نيز حس جذبه   . كنند  دري مي   زدگان جامه   مصيبت

برهنه  كنندگاني كه در برابر خدايان خود نيمه دارد؛ مانند رفتار عبادت  دريدن وامي   را به جامه  
  . شوند مي

د محـرك ديگـري   توان ـ  در آينده به وقوع خواهد پيوست نيـز مـي          ترس از آنچه احتمالاً   
براي اين رفتار باشد، همچنان كه گناهكاران يا ناظران گناه با وحـشت از غـضب و عقوبـت                   

  .كنند هاي خود را پاره مي الهي جامه
دريـدن همـواره بـر اضـطرابي         هاي كهن، جامـه     اين نكته قابل توجه است كه در فرهنگ       

اسلامي و ادبيات   _نيكه در فرهنگ ايرا     شديد و حس ترس و دهشت دلالت دارد، درحالي        
عبـارتي ديگـر حـس شـوق و شـعف مفـرط، نيـز                 كلاسيك فارسي، اضطراب مثبـت، يـا بـه        

اي بـر معـاني       ، بارهاي معنايي تازه   بيترت  نيا  بهسوي اين رفتار سوق دهد و         تواند فرد را به     مي
  . شوند ها در بالا گذشت، افزوده مي دريدن كه ذكر آن اصلي جامه

طور خاص شبلي در قرن سوم هجري در واردكـردن رسـم            وزي، به ج  هاي ابن   بنابر نوشته 
بـا ورود ايـن رسـم بـه         ). 202: 1368(اي بـازي كـرد        دريدن به نظام صوفيه نقش عمده       جامه

البتـه  . اي متناسب با جهان صوفيان به آن افزوده شـد           ساختار تصوف، باز بارهاي معنايي تازه     
دريدن در ايـن قلمـرو همچنـان     رديم، جامهطور كه در بخش نخست اين مقاله اشاره ك   همان

معاني اولية خود، يعني سوگواري، توبه و طلب رحم را حفظ كرد و اين سندي براي اثبـات                
هـا،   بر ايـن  هاي كهن است، اما علاوه پيوند ميان اين رسم خانقاهي و رسوم مشابه در فرهنگ   

 براي ابـراز هيجانـات خـود        دريدن را با رسم صوفيانة سماع گره زدند و آن را            صوفيان خرقه 
  . در اثناي مكاشفات عرفاني به كار گرفتند
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دريدن در وهلة نخست بـا مفـاهيم عرفـاني وجـد و سـر سـماع پيونـد                     ترتيب، خرقه   اين  به
به عقيدة عرفا، سماع موسيقي خطاب الست و نخـستين تجلـي الهـي را بـراي صـوفي                   . يافت

: 1398/1 ،يشابوريــ؛ عطّــار ن364-365: 1371 ،ي؛ راز85: 1397مولانــا، (كنــد  تــداعي مــي
شـود، وجـد را در        اين حس تداعي كـه سـرّ سـماع ناميـده مـي            . )2-3: 1369 ،ي؛ سمنان 462

فرياد و اضطراب روحي است كه به نفـس مبـتلا           «انگيزاند كه به تعبير باخرزي،        صوفي برمي 
  ). 232: 1383 (خود استو خواهان بازگشت به موطن »  شده

شود و صوفي تجلي صفات جمـالي و جلالـي            ر، سماع به شهود منجر مي     در مراحل بالات  
در ايـن مرحلـه، عرفـان اسـلامي مطـابق بـا             . )120: 1369 ،يسـمنان (كنـد     حق را مشاهده مي   

هيبــت، / همچــون انــس1اي هــاي دوگانــه ســاختار ذاتــي خــود، مفــاهيم را بــر اســاس قطــب 
ر حالتي كه صوفي مجذوب هيبت      د. كند  تفكيك و تفسير مي   ... مقام و /تمكين، حال /تلوين

و صفات جلالي حق است، وجد او آميخته با حس قبض و خوف اسـت و جامـه دريـدن او                     
در اين حال نيز نشان از حس ترس و اندوه دارد، حسي كه ممكن است صوفي را به توبـه و                     

در مقابل، هنگامي كه صوفي خود را غرق در جمال، لطف و انس  . خواهي نيز بكشاند    ترحم
بــر ايــن اســاس، صــوفي . دريــدن از بــسط و رجــاي او حكايــت دارد يابــد، خرقــه هــي مــيال

 معنـايي خـوف و    طور خاص با جفـت     طور كلي با مفهوم عرفاني وجد و به         دريدن را به    خرقه
بخشد تا آن را به عنـوان         زند و تفسير مخصوص خود را به اين رسم باستاني مي            رجا گره مي  

  .ه تثبيت كندسنتي صوفيانه در نظام خانقا
  

  گيري نتيجه
هاي رسم خرقه دريدن در ايران باسـتان و ديگـر قلمروهـاي               در اين پژوهش تطبيقي به ريشه     

فرهنگي خصوصاً در محدودة خاور نزديك پرداختيم و نشان داديم كه ايـن رسـم يكـي از                  
كــم بــه هــزارة دوم پــيش از مــيلاد  تــرين رســوم بــشري اســت كــه قــدمت آن دســت  كهــن
طور كلي اضطراب مفـرط       گيري اولية اين رفتار سمبوليك كه به        درمورد شكل . گردد  بازمي

 رفتـار را   ني ـ از محققـان ا    يگروه ـ. شـده اسـت   دهد، دو فرضية اصـلي مطـرح          را نمايش مي  
كننـدگان     عبادت ،ي و معتقدند كه در جوامع بدو      دانند ي باستان م  ي مذهب يها  نيي از آ  يبخش

                                                                                                    
1. Binary Oppositions 
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 از  ي را كـه نـشان     يوري ـ فروتنانـه هـر پوشـش و ز        ،يعي موجـودات مـاوراءالطب    ةمتأثر از جذب ـ  
 حالت  نيتر   ساده به اني خدا شگاهي تا در پ   كردند ي در آن بود از خود دور م       تيتشخص و انان  

 پژوهـشگران را    م گـروه دو   فـرض  موجـود    ني قـرا  نيتـر  يمياما قـد  .  خود بازگردند  يكيزيف
 و  كهـن ي سـوگوار يهـا  نيـي طـور خـاص در آ      رسم را به   ني ا يها  شهي كه ر  دنكن ي م تقويت

  .نديجو ي مزده حالات پراضطراب افراد عزادار و مصيبت
هاي ديگري جـز مـرگ    آلود و مصيبت دريدن در شرايط اضطراب   در ادوار بعدي، جامه   

شد و تدريجاً معاني نمادين مضاعفي از قبيل طلب رحم و توبه يا برائـت                 عزيزان نيز اجرا مي   
سـوگواري، توبـه و   . يحي و اسلامي به آن افزوده شـد    از كفر و گناه در فرهنگ يهودي، مس       

خواهي در قلمرو تـصوف نيـز همچنـان محفـوظ بـاقي ماندنـد، امـا صـوفيان براسـاس                       ترحم
دريـدن در   خرقـه . تري نيز به رسم مذكور بخشيدند     هاي مفهومي خود معاني تازه      چهارچوب

لي حـق ناشـي     آيين صوفيان نمايش اضـطرابي اسـت كـه از تـداعي صـفات جلالـي و جمـا                  
. نامــد  مــيورجــا خــوفاي از حــس  شــود، اضــطرابي كــه صــوفي آن را وجــد و آميــزه مــي
دريدن با تفسيري جديد مطابق با مفـاهيم عرفـاني وارد نظـام      ، رسم باستاني جامه   بيترت  نيا  به

  .عنوان رسمي صوفيانه معرفي شد خانقاهي و به
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Abstract 
This article explores the Sufi tradition of rending garments and compares it 
with similar practices in Zoroastrianism, Christianity, and Judaism, as well 
as in some ancient Arab, Egyptian, and Mesopotamian cultures. The first 
section gives a brief introduction to the Sufi custom and highlights the 
striking similarities between this symbolic gesture in Islamic mysticism and 
the tradition of stripping in some ancient religions and cultures, mainly 
rooted in the Near East. Broadly, all of the contexts, in which the act of 
rending garments is performed, indicate deep anxieties and intense feelings. 
Older instances show that the main triggers include the death of loved ones 
and the dreadful consequences of cardinal sins such as blasphemy and 
sacrilege. These meanings can be found in Jewish, Christian and Islamic 
literature and can also be found in Sufism. In addition to these meanings, 
Sufism has reinterpreted the ancient tradition, giving it new meanings 
aligned with its fundamental concepts to introduce it as a Sufi tradition. 
Lastly, the article's final section explains this tradition's formation and 
evolution, presenting two different theories on its origins.   
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